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درباره «محو ميشـ....» 
سوگواري زنانه

.ـ...»  ويدئو پرفورمنس «محو ميش
ــد ادامه بالنده دوره هاى قبلى  بى تردي
آثار «غزال پرتو» است كه به حركت، 
رنگ، موسيقى و آواز به روايت تازه ترى 
نو شده است. دومين اثر جدى او- بعد 
ــوا-آدم»  ــه اش- اثر «ح ــار اولي از آث
(برگزيده بى ينال ششم مجسمه سازى 
ــيدن هنرمندانه  تهران) به تصوير كش
ــه بود...،  ــلات ذاتى زنانه و مردان تماي
ــكل باغى دل انگيز و  دنياى حوا به ش
رازآلود و نغمه هاى موسيقى... و سايه 
نردبان هايى بالارونده به سوى هيچ بر 
ــاى دنياى  ــاس آدم، از جاه طلبى ه لب
مردانه حكايت مى كرد و حامل نقدى 
ظريف بر جنسيت و تفاوت دو دنياى 

زن و مرد بود.
.ـ...، اثر جديد پرتو كماكان  محو ميش
از طريق شيوه شخصى او، از تشكيل 
سايه ها روى پرده  نور ساخته مى شود 
و به واسطه فرم رقصان و ساخت وهم 
ــايه ها به قطعه اى  و خيال از طريق س
شاعرانه مى ماند كه بخواهد همه آنچه 
كه هستى مى داند را به انتزاعى ترين 
ــكلش به خيالى رقيق و كوتاه بدل  ش
ــش خود به  ــان را در نماي ــد و زم كن
ــات دگرگون  ــه اى گذرا و بى ثب لحظ
كند و همه شادى ها و آلام و اميدهاى 
بشرى را به پيچ وتاب سازگار و يا ناساز 
زنى كه همواره با تغييرات كيفى فضا 
ــى به  ــد، بكاهد... اثر، نمايش مى رقص
ــه ... بود.  ــت مصلحانه و دردمندان غاي
.ـ... را در ارتباطى عميق  ــ ــو ميش مح
ــر «آدم و حوا» يافتم. تركيبى از  با اث
سايه هاى زن رقصنده اى تابيده بر پرده 
نمايش كه هماهنگ با پخش همزمان 
ويديويى كه بر پرده مى تابيد و فضا و 
متن نمايش را مى ساخت، مى رقصيد، 
ــوگواره اى عميقا زنانه  در نگاه من س
ــت  ــه اين بار بر خلاف آن بهش بود ك
ــوا، بر پيراهن  ــر آدم و ح دل انگيز اث
حوا شيون مى كرد.. با اينكه ويديويى 
رنگارنگ با تصاويرى ناب گاه به گاه به 
كمك تلطيف فضا مى آمد، اما ديرى 
نمى پاييد و با حمله لكه اى كبود پايان 
مى گرفت... پرتو اين بار با حذف عنصر 
ــى اش  مردانه (آدم) در كليت نمايش

روايتى كاملا زنانه به دست مى دهد.
ــم تلخكامى هايى كه  ــوا به رغ ح
ــم  ــش رق ــم آدم براي ــاى بى رح دني
ــان مى رقصيد و گاهى  مى زد همچن
ــارور زنانه اش را به كار  همه نيروهاى ب
ــادمانه سعى  مى گرفت و با رقصى ش
ــاختن  ــى و س ــدن تاريك در پس ران
ــت... اما خيلى  ــى رنگين داش لحظات
ــوا را در خود  زود هياهويى گزنده ح
مچاله مى ساخت... . نمايش غزال پرتو 
ــرم  كه پايان مى گيرد... ديوار پشت س
ــته است: ...  را مى بينم كه رويش نوش
.ـ... با  مى آييم ... مى رقصيم، محو ميش
خود ادامه مى دهم: نمى ميرند... محو 
مى شوند... تا از نو به دنيا بيايند... كاش 
اين بار كه به دنيا آمد مسلح به نيرويى 
ــى نردبان هاى  ــود كه حين پايكوب ش
ــم آدم را  ــاى بى رح ــى دني جاه طلب

بلرزاند... برقصاند...

كا نسپت

براى«فريده لاشايى»
كفش هايم

ــتان هنرهاى مفهومى  ــازه دهيد امروز به جاى پرداختن به داس اج
در ابتدا تاثير عميق خود را نسبت به درگذشت فريده لاشايى هنرمند 
برجسته كشورمان اعلام كنم زيرا به خوبى مى دانم كه او هم به اين گونه 
ــت و ايده هايش در برخى جهات كاملا مفهوم گرايانه  هنرى علاقه داش
به نظر مى رسيد. لاشايى به واقع يك سرمايه بى بديل در نقاشى معاصر 
ايران بود. با اينكه همواره نسبت به نقاشى آبستره موضع منفى داشته 
و دارم اما در نقاشى آبستره لاشايى يك استثنا به شمار مى آيد، به اين 
ــته بود برخلاف اكثر هنرمندان اين سبك، دست از  دليل كه وى توانس
ــته و به جوهره اصلى آبستراكسيون و  بازى ها و تظاهرات بيرونى برداش
تجريد برسد كه همان طبيعت است. آثار نقاشى لاشايى ميل به تجريد 
جنگل، تالاب و بيشه زار را در هر بيننده اى تشديد مى كرد. آثارش مانند 
امضا بود كه هويت او را به سرعت افشا مى كرد. با تكنيكى پرقدرت كه 
مى توانستى ردپاى ممارست را در لابه لاى خطوط و رنگ هايش ببينى. 
زيبايى شناسى لاشايى كاملا بر معيارهاى جهانى استوار بود اما چيزى 

نامحسوس، جغرافياى هنرى او را به ما عرضه مى كرد. 
خوب به ياد دارم روزى كه براى اولين بار او را در منزل زيبايش ديدم. 
تازه از سفر آمده بود اما باوجود خستگى فراوان ميزبان من شد. از هر درى 
ــخنى گفتيم و درباره ايده هايش گفت و تلفيق ويديو آرت با نقاشى.  س
اين موضوع به سال 88 باز مى گردد. آنجا بود كه متوجه شدم عجب ديد 
ــانه اى جديد را وارد  باز و رهايى دارد. اين زن هنرمند به اين راحتى رس
تعاملات ذهنى اش كرده است و نه مانند بعضى از حضرات كه نسبت به 
هنر مفهومى و رسانه هاى ديجيتال موضع مى گيرند. اين موضع گيرى ها 
نه بر اساس دانش بلكه بر 
اساس جهل مطلق است 
كه نديده و تجربه نكرده 
فورا مى گويد:«نه آقا من 
ــت  ــن بازى ها را دوس اي

ندارم.» 
با  ــايى به خوبى  لاش
ــانه ها  رس اين  ــات  امكان
و  ــو آرت  ويدي ــه  از جمل
ــود و با  ــنا ب چيدمان آش
ــت  توانس ــن روش  همي
ــار زيبايى را خلق كند  آث
ــه صورت  ــه آن زمان ب ك
طراحى و يادداشت به من 
ــان داد. بعد از يك ساعتى صحبت از وضع اجتماعى و سياسى  نشان ش

ايران، گفت:«بلند شو بريم اون اتاق يك تابلو نشانت دهم.»
ــيعى  ــاق كنارى كه محل اصلى كارش بود و ابعاد آنچنان وس در ات
هم نداشت يك تابلو خودنمايى مى كرد:«تمثال دكترمحمد مصدق» كه 
ــت. كودكى آشنا با همه ما. كودكى به نام  كودكى را در بغل گرفته اس
ــران را با نگرانى در آغوش گرفته  ــوز، اي ايران. مصدق مانند پدرى دلس
ــرارى مى كرد. كمى هم لباس  ــود و اين فرزند كمى در آغوش او بيق ب
ــتعاره زيبايى. لاشايى در اين زمان  مصدق را آلوده كرده بود. عجب اس
بود كه گفت شاهد بسيارى از ماجراهاى اجتماعى و سياسى بوده و اين 
تابلو گوشه اى از احساسات و خاطراتش از آن دوران پرفراز ونشيب بود. 
تابلويى با زمينه سفيد با سادگى چيزى از حافظه تاريخى ايران را به ما 

نشان مى داد.
گفت وگوى ما به درازا كشيد و آثار خستگى را مى توانستم در صورتش 
مشاهده كنم. به همين دليل خواستم بيش از اين مزاحمش نشوم اما در 
پايان وقتى از ايده نمايشگاه چيدمان با موضوع روسرى هنرمندان زن 
ايرانى گفتم، گويا انرژى تازه اى گرفته بود. برايم يك روسرى از قبل آماده 
كرده بود. رفت و آورد. من هم گفتم كه يك يادگارى ديگر نيز از شما 
مى خواهم گفت هرچه مى خواهى بردار. به دور و اطراف نگاه كردم همه 

چيز هنرمندانه بود.
ــانه هاى خلاقيت در سراسر منزلش ديده مى شد. به كفش هاى  نش
ــردم. كفش هايى كه  ــده بود نگاه ك ــى اش كه در كنارى پارك ش راحت
ــه حداقل براى من  ــيده بود. كفش هايى ك قطره هاى رنگ رويش پاش
اثرى مفهومى بود. مانند كتابى كه بر روى تو گشوده مى شود. گفتم:«اگر 
اجازه مى دهيد اين كفش هاى راحتى را به عنوان يادگارى بر مى دارم.» 
لبخندى دلنشين زد و فهميد كه چقدر مورد احترام من است. براى من 
همين يك ديدار چند ساعته كافى بود. ديدارى پر از اطلاعاتى كه هيچ 
از آن نمى دانستم و مانند دانش آموزى در ظرف اين چند ساعت با دهانى 

نيمه باز از به تصوير كشيدن رويداد ها به وسيله ايشان لذت بردم. 
ــايى و تعداد ديگرى از هنرمندان زن ايران از قبيل  ــخصه لاش به ش
فرح اصولى، بهجت صدر، منير فرمانفرماييان، منصوره حسينى، پريوش 
گنجى، گيزلا سينايى و... را از مهم ترين و تاثيرگذارترين هنرمندان ايران 
مى دانم كه سهم شان در هنر معاصر ايران بسيار بيش اين حرف هاست؛ 
هنرمندانى كه توانستند هم راه را براى نسل بعدى و جوان باز كنند و 

هم خود آثارى گرانقدر براى ايران برجاى گذاشته اند. 
شبى كه خبر فوت او را شنيدم به كفش هاى راحتى اش نگاه كردم، 
گويا مى گفتند:«صاحب مان چقدر از ما كار كشيد اما حالا براى هميشه 
ــتراحت خواهد كرد.» ميراث هنرى لاشايى ابدى خواهد بود. به اين  اس

جمله شك نكنيد. 
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نام «مريم  حيدرزاده» اواخر دهه 70 شمسـى 
سـر زبان ها افتاد. او با نوشـتن شـعرهايى به 
سبك محاوره اى و با به كارگيرى كلمات ساده 
و روان شـهرت يافـت. بـا اينكه بسـيارى از 
خوانندگان مانند خشايار اعتمادى از ترانه هاى 
او در آهنگ هايشان استفاده كردند اما لحن صميمانه صدايش براى مخاطبان جذابيت 
خاصى داشت. حالا بيش از يك دهه از آن دوره مى گذرد و حيدرزاده، خواسته اش اين 
است كه مخاطبان او را ابتدا به عنوان يك«نقاش» بشناسند تا«شاعر». اين هنرمند 35 
ساله اين روزها تابلوهاى نقاشى اش را در نمايشگاهى به نام «پس از آن همه حسرت» 
در گالرى شيرين روى ديوار برده است. او در اين تابلوها طبيعتى را به تصوير كشيده 
كه بيشـتر آنها يادآور پاييز هستند. جمعه چهارم اسـفند در روز افتتاح نمايشگاه، 
كارگاهى برگزار كرد كه به صورت زنده در مقابل مردم به اجراى نقاشى پرداخت. البته 
فعاليت حيدرزاده اين روزها به شـعر و نقاشى محدود نمى شود، بلكه درحال نوشتن 
كتاب نثرى است كه به گفته خود به چندزبان ترجمه مى شود، هرچند كه اين كتاب 
با روياى بزرگى نيز همراه است. او مى خواهد جايزه نوبل را از اين كتاب به دست آورد. 
مريم حيدرزاده در اين گفت وگو درباره نمايشگاه اخيرش كه تا امروز در گالرى شيرين 

ادامه دارد و همچنين مشغوليت هاى اخيرش گفت. 

مخاطبان بيشـتر شـما را بابت ترانه ها و دكلمه هايتان مى شناسند؛ بنابراين  �
شـنيدن اينكه نقاشى، يكى از دغدغه هاى اصلى تان است مى تواند براى همگان 

جالب باشد. از چه زمان با دنياى رنگ و بوم آشنا شديد؟ 
ــن زمان بود كه آخرين  ــق آبرنگ بودم. در همي ــال و نيم ام بود كه عاش من سه س
جراحى روى چشمم انجام شد، چون مشكل آب مرواريد داشتم. چند روز قبل از اين 
جريان يكى از دوستان پدرم جعبه آبرنگى را كه از كيش برايم آورده بود، به من هديه 
كرد و بعد از آن هميشه ذوق اين را داشتم، بعد از جراحى از آن جعبه آبرنگ استفاده 
كنم ولى بعد از عمل، چنين نشد و ديگر نتوانستم نقاشى كنم. براى همين وقتى در 
برنامه كودك، خانم هاى مجرى تلويزيون، نقاشى بچه ها را نشان مى دادند، آن حسرت 
در من زنده مى شد. با توجه به اين موضوع، عنوان نمايشگاه تازه ام را «پس از آن همه 
ــرت» انتخاب كردم، چون آن همه حسرت طى اين سال ها همراه من بود. يك  حس
ــتن، اين خلأ را در من پر كند، اما اين طور نشد. هميشه  ــايد نوش مدتى فكر كردم ش
گفته ام كه عاشق پيانو و نقاشى هستم. در پيانو به شاگردى استاد انوشيروان روحانى 
افتخار مى كنم اگرچه خيلى حرفه اى نيستم. آقاى قاسمى زاده نيز كه نقاشى را به من 
آموخت، چهار سال قبل گفت تو كه درباره نقاشى با چنين حسرتى صحبت مى كنى 
ــرت درباره آن صحبت نكنى. اين  ــى ياد بگيرى و ديگر به عنوان حس مى توانى نقاش
حرف ها باعث شد براى نقاشى كشيدن انگيزه پيدا كنم. او به من گفت كه بايد جلسات 
طراحى را شروع كنيم تا به آبرنگ برسيم. من طراحى را دوست نداشتم. رشته من در 
دبيرستان انسانى بود اما يك ترم هندسه داشتيم كه واقعا برايم عذاب آور بود، منتها 
استادم قول داد كه بيشتر از دو جلسه طراحى نگذرانيم. بالاخره از سال 89 آبرنگ را 

از جلسه سوم شروع كرديم. 
شروع كار برايتان سخت نبود؟  �

ــتم. هيچ  ــقانه بود كه فكر مى كردم روى ابرها هس نه. چون اين آغاز آن قدر عاش
توصيفى براى آن روزها ندارم. با وجود اينكه دايره كلماتى كه در ذهنم هست، گسترده 
است اما كلمه اى كه شايسته وصف آن روز باشد، پيدا نمى كنم. بعد از اين همه سال 
ــروع كردم، حسرت و تصور آدم هايى كه فكر مى كردند برخى كارها  ــى را ش كه نقاش
ــم با وجود همه علاقه ام به  ــت، برايم از بين رفت. حتى مى توانم بگوي غيرممكن اس
نوشتن و فعاليت هاى مداوم در اين زمينه اگر به انتخابى، ناچار شوم شك نكنيد كه 

بدون درنگ نقاشى را انتخاب مى كنم. 
شيوه خاصى براى آموزش داشتيد؟  �

نه، همان شيوه مرسوم و متداول را پيش گرفتيم. بيش از 200 تابلو دارم كه به دليل 
محدوديت فضا 19 تابلو در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد. تابلوهايى را كه استادم 
در اجراى آنها به من كمك كرد، به عنوان يادگارى در آرشيوم نگه داشته ام و او اجازه 
نداد آنها را نمايش دهم، چون از من سختگيرتر است. آثار اين دو نمايشگاه ناتوراليستى 
است كه جاهايى به اكسپرسيونيسم نزديك شده است ولى با حفظ ساختار اصلى تا 
براى بيننده قضاوت در مورد آنچه كه مى خواهد ببيند، سخت نباشد. درعين حال قرار 
است بعد از نمايشگاه، طراحى پرتره را شروع كنيم با وجود اينكه ديگران مى گويند پرتره 

را چگونه انجام خواهم داد اما تصميم دارم چهره درونى افراد را بكشم. 
بين اين همه موضوع چرا طبيعت را سوژه نمايشگاه جديدتان انتخاب كرديد؟  �

من عاشق پاييزم و طبيعت. نزديك ترين سنخيت را با معنويات و روحياتى كه در 
نوشتن حاكم است، دارد. البته ابتدا كه كار آبرنگ را شروع كردم مهم نبود چه مى كشم 

اما خودم ترجيح دادم با طبيعت شروع كنم. 
دلتان نخواست به غير از آبرنگ، تكنيك هاى ديگرى را هم تجربه كنيد؟  �

حتما اين كار را خواهم كرد اما هنوز از آبرنگ سيراب نشده ام. بايد همه چيزهاى 
دنيا را با آبرنگ بكشم، خيالم راحت شود و بعد به سراغ تكنيك هاى ديگر بروم. پاستل 
و قلم فلزى را هم خيلى دوست دارم. كلا هرچه را به نقاشى مربوط مى شود، دوست 

دارم اما بايد با آبرنگ همه موضوع ها را بكشم بعد به سراغ تجربه هاى ديگر بروم. 
با توجه به ضعف در بينايى، چگونه رنگ ها را انتخاب كرديد؟  �

ــت كه  انتخاب رنگ ها با خودم بود اما تنها كارى كه خودم انجام نداده ام اين اس
خواهرهايم نرجس كه مهندس الكترونيك است و مرضيه كه ادبيات نمايشى خوانده 
اما عكاسى مى كند، رنگ هايى را كه نياز دارم در اختيارم مى گذاشتند. حتى چيدمان 
رنگ ها طورى بود كه ترتيب آنها را به خاطر بسپارم. هر رنگى را كه بر مى دارم دوباره 

سرجايش مى گذارم و به همين دليل اشتباهى هم صورت نمى گيرد. 
براى اينكه محل يك درخت را در اثرتان درسـت نقاشى كنيد از اطرافيانتان  �

كمك نگرفتيد؟ 
نه. شايد از سليقه ديگران استفاده كرده باشم اما تركيب بندى كارها با خودم بود. 

انتخاب كارها براى نصب در اين نمايشگاه با چه كسى بود؟  �
من انتخابى انجام ندادم برعهده گالرى گذاشتم. 

روز افتتاحيه مى ديدم با اينكه هنوز دقايق آغاز نمايشگاه است اما برخى از آثار  �
به فروش رفته اند. پيش از نمايشگاه اين كار انجام شد؟ 

نه. برخى از بازديدكنندگان در همين ابتداى نمايشگاه كارها را خريدند. 
چقدر خبرهاى مربوط به نقاشى را دنبال مى كنيد؟  �

هنرهاى تجسمى متاسفانه در شرق مخصوصا در ايران مظلوم ترين هنر هستند. 
هرچقدر هم كه هنرمندان ما در رقابت هاى جهانى جايزه مى گيرند، باز هم حمايت 
ــى كه چند روز قبل در «ورلدپرس فتو» جايزه  ــود. مثل دو عكاس كمى از آنها مى ش
گرفتند. در زمينه كاريكاتور جايزه هاى زيادى گرفته ايم درحالى كه مردم يك فيلمساز 
ــم بهترين نقاش ايران را  ــند اما اگر از آنها بخواهيد اس نه چندان معروف را مى شناس

بگويند، نمى دانند. ماجرا خيلى غم انگيز است. 
چرا اينگونه است؟  �

فكر مى كنم به دليل بى عدالتى و رسانه اى نشدن خيلى از اتفاق هاى مهم در حوزه 
تجسمى است. خيلى از مواقع درباره فيلم ها در راديو صحبت مى كنند اما برنامه هاى 
زيادى كه به هنرهاى تجسمى بپردازد، يا برنامه اى ويژه نقاشى در تلويزيون نداريم. 
ــيقى نيز وضعيت همين گونه است. متاسفانه موسيقى به سمت  حتى در مورد موس
ابتذال رفته است. اگر نيمى از توجهى كه الان به هنرهايى مانند سينما مى شود، به 
تجسمى شده بود شايد الان دنياى خيلى زيباترى داشتيم. نقاشى زبان  زنده دنياست 
چون نياز به ترجمه ندارد. كافى است به اثر نگاه كنيد و برداشت خود را از اثر داشته 

باشيد ولى نمى دانم چرا ما دوست نداريم به زبان ملموس و زنده دنيا صحبت كنيم. 

دوست داريد بعد از نقاشى وارد ديگر رشته هاى تجسمى شويد؟  �
مجسمه سازى را نيز خيلى دوست دارم اما فعلا مى خواهم آبرنگ را تمام كنم. 

در بخشى از صحبت ها به ابتذال در موسيقى اشاره كرديد...  �
منظورم بيشتر ترانه ها بود. 

به نظرتان از چه زمان اين مساله پررنگ شد؟  �
اوج آن پنج، شش سال گذشته بود. 

يك بخشى از ترانه هاى شما را خشايار اعتمادى خواند. اين كارها چه تاثيرى  �
روى شما گذاشت؟ 

اولين آلبوم را با او كار كردم كه خوشبختانه هنوز در خاطره ها مانده است و مردم 
درباره آن با من صحبت مى كنند. تاكنون دو آلبوم و 10 كتاب منتشر كرده ام و الان 
هم مشغول نوشتن يك كتاب نثر هستم. همچنين درحال رايزنى هستيم تا اين كتاب 
به هفت يا هشت زبان زنده دنيا ترجمه شود البته با وجود آنكه ممكن است بقيه اسم 
آن را اعتماد به نفس كاذب بگذارند اما به كسى كه او را دوست دارم، قول داده ام برايش 
جايزه نوبل بگيرم. من به كسى كه عزيزترين موجود زندگى ام است، قول داده ام و يك 

متولد آبان اگر سرش برود، قولش نمى رود. 
اين اثر رمان است؟  �

نه. يك كتاب نثر عاشقانه قابل درك كه وقتى ترجمه شود لازم به تغيير زيادى 
نيست. 
خيلى از كسـانى كه الان جوان هسـتند، وقتى در سـنين نوجوانى بودند از  �

شعرهاى شـما خاطرات زيادى داشتند. در مورد نسل جديد چطور است، با آنها 
هم ارتباط داريد؟ 

ــر نوجوان  ــا آخرين نمونه اى را كه برايم اتفاق افتاد تعريف مى كنم. يك پس تنه
17ساله به ديدنم آمد و كسى كه همراهش بود، مى گفت اولين بار كه تبليغ نمايشگاه 
را ديده، با وجود آنكه كنكور داشته، از اصفهان براى ديدن اين نمايشگاه آمده است. 
ــكلات را به عنوان يادگارى نگه مى دارد.  ــكلات تعارف كردم گفت ش وقتى به او ش
ــهرهاى ديگر مانند قائم شهر، اهواز و... داشتم. اين نمونه ها  بازديدكنندگانى هم از ش
ــد به نسلى كه فكر مى كردم منقرض شده است، تبريك بگويم، چون وقتى  باعث ش

نمونه اى از چيزى را مى بينيد، بايد بدانيد باز هم از همان نمونه وجود دارد. 
اولين نمايشـگاه شما كه در سـال 89 در گالرى مينا برگزار شد چه تفاوتى با  �

اين نمايشگاه داشت؟ 
اطلاع رسانى آن نمايشگاه خيلى بهتر صورت گرفته بود. من هم كارهايى با ابعاد 
بزرگ تر انجام داده بودم. استادم معتقد است كارهايم در اين نمايشگاه پخته تر شده، كه 
طبيعى است. البته خودم از اين نمايشگاه راضى هستم با اين همه اگر يك يا دو سال 

ديگر نمايشگاه برگزار كنم، راضى تر مى شوم چون پخته تر شده ام. 
در اولين نمايشگاه واكنش ها چطور بود؟  �

ــانى كه اهل  ــحالم كس همه لطف دارند و واكنش ها خيلى عالى بود. چقدر خوش
ــتند و نظرات تخصصى  دارند، نسبت به كارهايم نظرات مثبتى داشتند.  نقاشى هس

هرچند من سعى كردم نقدها را هم بشنوم. 
چه نقدهايى؟  �

به عنوان مثال يك استاد نقاشى به من گفت: «سعى كن خط افق در كارهايت به 
بيننده نشان ندهد كه آسمانت را از دريا جدا كرده اى.»

اين نظر را قبول داشتى؟  �
صددرصد. ايشان صاحب نظر هستند و سال هاست در دانشگاه تحصيل مى كنند 
ــه در همه تابلوهايم اينگونه نبود. منتها خود من هم با هر تفكيكى در زندگى ام  البت
مخالف هستم. به نظرم تنها يك تفكيك وجود دارد و آن تفكيك عاشقانه است و به 

فردى مربوط مى شود كه در زندگى حسابش از همه جداست. 
حالا كه دومين نمايشـگاه نقاشى تان را برگزار كرده ايد، حسرتى كه داشتيد  �

از بين رفت؟ 
بله. همه حسرت ها به لذت تبديل شد. وقتى كاغذ را خيس مى كنم و هنوز رنگ 
را وارد كار نكرده ام، احساس مى كنم كم كم دارم از زمين فاصله مى گيرم تا روى يك 
تكه ابر بنشينم. انگار از همه بى مهرى ها و بى عدالتى ها فاصله مى گيرم و نقاشى مى كنم. 

با ديدن اين نقاشى ها ممكن است شبهه اى پيش بيايد كه يك فرد نابينا چگونه  �
توانسته است آثارى با اين ظرافت و دقت اجرا كند... 

اگر كسى هم چنين تصورى داشته باشد، حق دارد، اما براى اينكه مطمئن شوند، 
مى توانستند در كارگاهى كه در زمان افتتاح نمايشگاه برگزار شد، شركت و از نزديك 
نقاشى كشيدن من را تماشا كنند. هرچند كه در اين كار بايد از زحمات استاد نقاشى ام 
تشكر كنم چون خيلى راحت نبود كه كسى شهامت كند و بخواهد به من نقاشى ياد 
بدهد. به همين دليل تمام زيبايى هايى را كه در كارهايم هست به ايشان تقديم مى كنم. 

كدام يك از هنرمندان تجسمى را دوست داريد؟  �
ــتادم را دوست دارم اما نقاشى هاى ون سان ونگوگ را نيز  مسلما اول كارهاى اس
خيلى دوست دارم، به دليل زندگى عاشقانه اش، انزوايى كه داشت، رنگ زردى كه در 
آثارش غالب است و براى زندگى متفاوتى كه داشت آثار ونگوگ مورد علاقه ام است. 
هرچند كه زندگى بيشتر نقاشان و هنرمندان متفاوت است. مهم ترين خواسته ام اين 

است كه ابتدا به عنوان نقاش از من ياد كنند و بعد ترانه سرا.

 سحر آزاد

«مريم حيدرزاده» در گفت وگو با«شرق»

حسرت ها به لذت تبديل شد
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يك پسر نوجوان 17ساله به ديدنم آمد و كسى كه همراهش بود، مى گفت 
اولين بار كه تبليغ نمايشگاه را ديده، با وجود آنكه كنكور داشته، از 

اصفهان براى ديدن اين نمايشگاه آمده است. وقتى به او شكلات تعارف 
كردم گفت شكلات را به عنوان يادگارى نگه مى دارد. بازديدكنندگانى هم 
از شهرهاى ديگر مانند قائم شهر، اهواز و... داشتم. اين نمونه ها باعث شد 
به نسلى كه فكر مى كردم منقرض شده است، تبريك بگويم، چون وقتى 
نمونه اى از چيزى را مى بينيد، بايد بدانيد باز هم از همان نمونه وجود دارد

فرزين هدايت زاده


